
 

 

  



 

 

 هاییخواند. صدای گامپیرزن، جلوی شومینه روی مبل راحتی نشسته بود و کتاب می

، کتاب به دست، به سمت مادربزرگش 1آتایار ؛هاصاحب گام ،کوچک به گوشش رسید و بعد

 «این چیه مامان بزرگ؟ » به دستش داد و گفت:  دوید. به او که رسید، کتاب رامی

 را در روزکل  با این که سواد نداشت، اما اش نگاه کرد؛ پسرکنوه به لبخندپیرزن با 

 ش دست کشید وکوچک صورت ربپیرزن  کرد.ها را زیر و رو میو کتاب گذراندشان میتابخانهک

« 2آرایلی یافسانه» ی رویش را خواند: ید و نوشتهش کشدستی بر جلد چرمین ؛به کتاب نگاه کرد

تاده زار ایسسنگی در چمننگاهش به پایین لغزید و روی تصویر دختری قفل شد که روی تخته

غم در نگاهش . شب آسمانِبود، دستانش را از دو طرف باز کرده و سرش رو به آسمان بود؛ 

بیرون  ،گرفتندشکل میجلوی چشمش داشتند ی که خاطرات از آتایار اِهِمی کرد و پیرزننشست. 

 «ی قدیمیه. خیلی خیلی قدیمی. یه افسانه» گفت:  آمد و

 «واقعنیه؟ » آتایار باذوق گفت: 

 آرام پیرزنپرسید! دن هر کدام، همین را میشنیها بود و پیش و پس از او عاشق افسانه

 «دونه. کسی نمی» لُپش را کشید و بالبخند گفت: 

 خونیش؟برام می -

را که نسل به  هاییآنکتاب انداخت و بعد نگاهی به او. یادش آمد  پیرزن اول نگاهی به

با هر بار بلندخواندن این کتاب، طبیعت به خروش شان نقل شده بود؛ این که نسل در خانواده

پسرک کمی در جایش تکان خورد و چشمانش را درشت کرد تا تأثیر خواهشش را بیشتر  آید.می

، وقتی هنوز جوان بود و کنجکاو، دوست داشت کتاب را با صدای بلند کند. پیرزن لبخند زد

اش های زندگی، کتاب و افسانهترسید. تا این که روزها گذشتند و دغدغهبخواند! اما همیشه می

 به آغوش خود فراخواند. اش رانوهپس « الآن وقتشه. » در درونش گفت:  نوایی را از یادش بردند.

ی پوستینش کشید و شروع آتایار در آغوشش جای گرفت و او کتاب را گشود، دستی بر صفحه

 به خواندن کرد:
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 4خورشیدها کردند. آن، مردمانی کشاورز زندگی می3گونِیهای بسیار دور، در سرزمین در زمان

شان کار در مزارع. روزها کردند. هر روز هنگام طلوع و غروب به او ادای احترام میپرستیدندرا می

 گشتند...شان باز می، به خانه های5کردند و پیش از فرارسیدن شبمی

  

ها کشید ولی نگاهش هنوز به سمت انساندستان سرخ و سنگینش را روی زمین می ،خورشید

شان های سَرپوشیدهها را به آغلگشوده بود. در دهکده، مانند همیشه، مردم در تکاپو بودند؛ دام

ها را گذاشتند، پنجرهها را در جای خود میکشیدند، سقف خانهشان پارچه میهایبردند، بر باغچهمی

سنگی شان روی تختهتوجه به غرغرهای مادرش، جلوی درب خانهبی 6گونِلبستند و... در این میان، یم

ها برایش جالب بودند، چون تنها چیز در این دنیا سایه ؛نگریستاش مینشسته بود و به محوشدن سایه

 به روز و حریم دانست که چگونه بخشی از شب، پاشان وجود نداشت. کسی نمیبودند که پاسخی برای

 خورشید گذاشته است!

 شان ایستادند و زیر لب زمزمه کردند:های، روبروی خانهسرانجام همه

 ی سیاهی شبمان را آلودههایبر سَریر خود بیاسای که روح ؛بخشزندگی، اِی گونِش اِی» 

 « نخواهیم کرد.

سرعت رفت و مردم هم بهها خورشید نگاه از مردمانش گرفت و برای استراحت، به پشت کوه

بارش را به شان رفتند. گونل داخل خانه شد، روی زمین کنار پنجره نشست و نگاه حسرتهایبه خانه

د خورشییها بود که عطشِ بازکردن پنجره و دیدن دنیای پشت آن را در سر داشت؛ دنیای بآن دوخت. سال

در آن پرسه  ،دولان هایجنگل هایتر از ببروحشیموجوداتی ها، 7اِرمیسو سراسر سیاهی و بدبختی که 
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تنها چیزی و . استخطرناک  دانستند که میرچهاش کرده بود، دیوانهآن دنیا ی دیدن زنند. وسوسهمی

 . بود ،دنشها ارمیس خوراکو  اش شده بود، ترس از آلودهها باعث خودداریکه در تمام این سال

کرد؛ نگاه اش احساس میدرب پشتی آمد. خشم را در نزدیکیها بود که صدای در همین اندیشه

 باز شد و پدرش خشمگین به سمتش آمد. که از پنجره گرفت و به دربِ آشپزخانه دوخت

 دریده؟ هوس کردی آلوده شی؟ی چشمدوباره زل زدی به پنجره دختره - 

 زد. اش بر صورت او سیلیگونل بلند شد. پدرش به او رسید و با دستان گِلی

 ی کثیفت زل زدی که از سفیدیشرف، انقدر به خورشید پشت کردی و به سایهی بیدختره -

 درخشی!می

 یک سیلی دیگر و اشک از چشمان گونل روان شد.

خوای دوباره خوای طبیعت طغیان کنه؟ میخونی. احمق شدی؟ میموقع کار آواز می شنیدم -

 خشکسالی به سرمون بیاد؟

 اما من آوازخوندن رو» با صدای ضعیفی گفت:  در چشمان پدرش نگاه کرد و انترس، گونل

 «دوست دارم. 

دلش تعاپدرش و صدای سیلی سوم در هم آمیخت و آنقدر سنگین بود که گونل «  .خفه شو» فریاد 

برای چند لحظه فقط به پدرش . سرش را بلند کرد و و زمین افتاد دیوار خورد هپشتش ب را از دست داد،

اش تیر کشید. نگاهی ید. شانهپرتکان خورد و گونل از جا  اوکرد. داد می، آتش در چشمانش بینگریست

 پدرش اشک در چشمانش نشست. .بافتنشسته بود و سبد می 8اُجاقکنار خیال بیبه مادرش انداخت، 

 «که آوازخوندن دوست داری، هان؟! » بافریاد گفت: 

گونل را برداشت و به سمت گونل هجوم برد.  ی اتاقگوشه و در یک حرکت، جاروی دسته بلند

طغیان خشمش را یک بار به هنگام دعوا  دانست که اگر دست پدرش به او برسد، زنده نخواهد ماند.می

خود را به درب رساند و از خانه بیرون رفت. جایی را  ،رو برگرداند ها دیده بود. پسبا یکی از همسایه
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کرد. دستش را محکم بر ، هنوز هم خشم پدرش را احساس میجلو رفتکورمال دید ولی کورمالنمی

 صورت خیسش کشید. خشم پدرش... دوید. 

اه گپدرش همیشه سرد و خشن بود، اما هیچدوید. برایش سخت بود باور کند؛ گریست و میمی

صدایی جز صدای  کردحس می کشیده بود.چنین درد ناینگاه هیچ گونه با او رفتار نکرده بود.این

هایش توانست گاممی و ؛ حال دیگر چشمانش به تاریکی عادت کرده بودنددوشنمیرا های خودش گام

ناگهان پایش به چیزی گیر کرد و زمین خورد و تازه  تر بدود.مطمئن بر زمین بگذارد و سریعاندکی را 

به هایی که با ارمیسکرد؟ ی ننگ چه میاش شدت گرفت؛ با این لکهگریه و به عمق فاجعه پِی برد

نسیمی وزید و بویی را به مشامش رساند که تا به حال نشنیده بود؛ بویی مانند بوی ، چه؟ دنبالش بودند

، دبر شخانواده و ننگ را از یاداش را قلقلک داد و کنجکاوی؛ آنقدر لطیف که ترسمبل اما بسیار لطیف

مانی آسمین به دنبالش بگردد یا در ما ندانست که روی زال را بیابد، برخاست تا گُ !راش پشت درد حتی

 !شب بود احتمالاًکه 

ها دوید و بر گلشب آنقدر زیبا بود که او را مسحور خودش کرد. گونل از شدت سرمستی می

هیجان داشت، از دیدن شب. و شب، او ی نگاه و حواسش به آسمان بود. کشید و تمام مدت، همهدست می

 از دیدن انسانی پس از هزاران سال.

 کدام ندانستند چه مدت گذشت که گونل ایستاد و آرام و آهنگین خواند...هیچ

 رفته اوج گرفت...ابتدا زمزمه بود و رفته

 ستود...داشت و آرام، شب را میها گام برمیدر میان گل

 اش را اوج بخشید...لالایی ایستاد، دستانش را از هم گشود و

 

روی زمین دراز کشید و نگاهش را به آسمان دوخت. لبخندی بر لبان شب نقش بسته بود که 

 بودند. گونل هم لبخند زد و آنقدر خسته بود که خوابش برد. ها بود لبانش آن را به خود ندیدهسال



 

 

چند تن از مردان دهکده بالای  آمد، از خواب بیدار شد. پدرش وبا ضرباتی که بر تنش فرود می

ی بلند شو دختره» شان گفت: کردند. یکیهایی برافروخته نگاهش میسرش ایستاده بودند و با چهره

 «دریده. باید بریم گَندی که زدی رو پاک کنیم. چشم

 هها پایین کوه ایستادند و گونل بالا رفت. کورفت. آن قَرَهکوه شان به گونل برخاست و و همراه

سنگی. او بارها سُر خورد و دوباره خود را بالا بود، بدون هیچ درخت و تخته و سیاه ای بزرگمانند تپه

تا به حال آنجا نیامده بود  رسید. ی وسیعشی آسمان بود که به قلهکشید و سرانجام، خورشید در میانه

های سیاه دراز قله، روی فرشِ سنگ ییانهپیراهن بلندش را درآورد و در م دانست که باید چه کند؛اما می

آورد اما سوزش ضرباتی را که های زیر بدنش را تاب میسوزش سنگاندک دقایقی گذشت،  .کشید

 زد، نه!خورشید بر تنش می

شد، اما باز هم پاک می کرد. باید از آلودگیهای خورشید بود، اما به شب فکر میاو زیر تازیانه

جان ا بود که دستان خورشید کمجدانست چه مدت آناندیشید. نمی، میبود زیباترین چیزی که دیدهبه 

سختی بهبود.  شدند. چشمانش را باز کرد، آسمان سرخ بود و زمان وداع خورشید با مردمش فرارسیده

ه و و با تنی خستپوشید  ،برداشتپیراهنش را  ،روی پاهایش ایستاد و به خورشید بدرود گفت. خم شد

ترین راه زیرزمینی را یافت و به خانه بازگشت؛ نباید دوباره آلوده کوه پایین رفت. نزدیکخونین از 

 شد.می

حرف به اتاقش رفت، بر خوردن بودند و او بیبه خانه که رسید، پدر و مادرش مشغول شام

سوخت، بسترش دراز کشید و سعی کرد بخوابد، اما نتوانست. در حالی که تمام پشتش تاول زده بود و می

 دم به شب فکر کرد.تا خود سپیده

اش زل نزد، اما باز هم آن روز دیگر به خورشید پشت نکرد، دیگر آواز نخواند و دیگر به سایه

 کرد...!به شب فکر می

 

ه به بستر رفتشد که پدر و مادرش شب شده و او در جایش دراز کشیده بود. چند ساعتی می

اشتیاق تا تَنَش به او هشدار داد اما او تمام راه را باسوزش بودند. بلند شد و آرام از خانه بیرون رفت. 



 

 

بر لبان شب نقش بست. گونل هم لبخند  ی آچیقهدرّچمنزار دوید. به آنجا که رسید، لبخندی به بزرگی 

 ای که در چمنزار بود، نوشید و شروع به خواندن کرد. شب را ستود، ابر و باد را خواندزد، از آب چشمه

 شد، اما تمامگرفت، شب بیشتر سرمست میهر چه او بیشتر اوج می .ستایش کردرا ها و سنگها گل و

 حواسش به تنِ سرخِ گونل بود.

ها، به شب نگاه بوشبها دراز کشید و سرمست از بوی ه تمام شد، گونل روی چمنلالایی ک

 اش لبخند زد و مرهمی از نور ستارگان بر تنش گذاشت.سوختهی آفتابکرد. شب بر چهره

دست هم، درگونل سرخوشانه خندید و دستش را به سمت شب گرفت و شب هم دست او را. دست

گر از یکدی ،با لبخند و دلی پر از اشتیاقبعد زمزمه کرد. گرگ و میش تا فرارسیدن اش را گونل لالایی

 جدا شدند و گونل به خانه بازگشت.

 و خواندرفت و گونل، میهمان همیشگی او شده بود. برایش آواز میآمد و میشب از پِی هم می

دستانش را شب، و  ندنواخترا می تن او ،با نورشان ،میش، ستارگان و و تا خود گرگ گفت.می خودش از

 « .آرایلی، بانوی پاک همچون ماهم» کرد: در گوشش زمزمه میو گرفت می

هم رسید. سربازان  9گونتایک کردند و این ماجرا به گوش بانوی سرزمین، کم مردم دهکده شَکم

بح صگسیل شدند تا دختر خطاکار را به خدمت بانو ببرند. باد به شب خبر داد و او به گونل. اما درست 

اش پاک کند. این ننگ را از خانواده یش بتواندروز بعدش، پدر گونل او را در اتاقش زندانی کرد تا فردا

کوباند و آن را فروریخت. گونل از خانه گریخت، د و درختی را بر دیوار اتاق گونل یهمان شب، باد طوف

 د.ود تا برها تاخت. به غاری رسید و اسب را رها کراسبی برداشت و با راهنمایی شب، به دوردست

با  زمینآمد و مختصر خوراکی را که ها بیرون میپاییز، زمستان و بهار را در غار گذراند. شب

 رد؛بُآورد، به داخل غار میخود می

میش، هنگامی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بود،  و شبی تابستانی، نزدیک گرگدر 

ند و او را یافت، ند به خاطرش حتی تا ژرفای تاریکی هم بروندبود که حاضر ،ی بانوسربازان پاکباخته
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ات آمد تا همه بدانند مجازبرهنه در قفس انداختند. تمام طول راه، دستان خورشید بر تنش فرود می

 ی سیاهی شود، چیست. کسی که آلوده

را به محضرش بردند. گونل با وجود دردش، تنها به بانو  اوروز به کاخ بانو رسیدند و پس از نیم

و به زیبایی و  هستندواقعاً فرزند خورشید  هاآناندیشید که بود و به این می زل زده، 10آتشخواهرش، و 

تاده ای ایسسینه گوشهبهسوخت؛ دستهایی رنگارنگ میشعله درزیبا بود و تنش  آتشدرخشندگی او. 

در  !ستازل زده  شدرست در چشمانکرد که حس میگونل  چشمانش معلوم نبود، امابا این که  وبود 

ه دید جاقاُ توانست هم منکر این شود که دیدن آتشی که همیشه آن را درموقعیت مناسبی نبود اما نمی

اما داد حسی خدایی به گونل می، آتش. استده است، برایش جالب بود و حال روبرویش مجسم ش

برایش داشت، شاید به این خاطر که مادرش، یکی از زیباترین زنانی بوده  عجیب ی بس، جذابیتتایگون

پشت اش در چهره داشت. جذابیتی زمینیو  حسی خداییگونتای  ،آری ؛است روی زمین زیستهکه 

ای از نور لطیف پنهان بود و هنگامی که گام برداشت و به گونل نزدیک شد، او نتوانست صدای پرده

نل ی گودقت در چهرهبااندک دقایقی  ،شان را روی زمین ببیند. بانوهایش را بشنود یا حتی حرکتگام

 .ای به سربازها کردنگریست، در چشمانش خیره شد و بعد آرام عقب رفت و اشاره

داشتند تا خورشید ی کاخ انداختند. روزها سقف آن را برمیترین نقطهاو را در زندانی در انتهایی

ی گذاشتند؛ مگر سوراخ تخلیهرسیدن شب، یک سوراخ را هم باز نمیاو را مجازات کند و پیش از فرا

ت خواسزد؛ گویی مینشست و به گونل زل میای میآمد، گوشهبه زندان می آتشها، شب یبرخضلاب. اف

یا از پدرش،  گذاشتمی های گوناگونکرد و بر تنش داغرا کشف کند. گاهی هم با گونل بازی می یراز

نشست و در گوش آمد، کنار سوراخ میشب میرفت، می آتشوقتی درست و . کرد، تعریف میگونِش

بخشد. اش میگفت یک روز رهاییاش را ندارد، میگفت تاب دوریکردند. شب مییکدیگر نجوا می

 .بانوی همچون ماهمگفت می

کز  زندانشی مدتی گذشت و ماجرای سوراخ را فهمیدند و همان را هم بستند. گونل یک گوشه

 شدروز رنجورتر میبههم برایش مهم نبود. روز آتشهای و داغ های خورشیدکرد و دیگر حتی سیلیمی

 زد.تر ضربه میگرفت و سنگیندید، نیرو میو خورشید که ضعف او را می
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ه بی راه... ناگهان طوفان شدیدی درگرفت؛ باد خروشید، ی ششم بود و خورشید در میانهسپیده

ها خود را بر دیوار کوفتند. دیوار زمین از زیر یکی از دیوارها عقب کشید و سنگ، 11رسوبیِ فرمان

دست  اشی اتاق نمایان شد. باد بر گونهفروریخت و با فرونشستن گرد و غبار، تن نحیف گونل در گوشه

به  رشید دیگرهایش پیچید؛ اما کارگر نبود. خوکشید، نامش را بارها نجوا کرد و تند و پیوسته در شُش

. آرام شدبا ناامیدی اش داشت. باد از شدت خشم، سرخی طلوع را در چهره و ی آسمان رسیده بودمیانه

ها برگشت، به بردند. باد به پشت کوه لاراِلهها آمدند و گونل را به کوه د و آنزخورشید سربازان را صدا 

 .شو ستارگان سرزمین شب

خارج کرده و به مادرش در بالای کوه، خورشید دستانش را بر تن گونل گذاشت تا روحش را 

افسرده و  ؛سدی در برابر خورشید شد، بارید . باد بازگشت و ابر را با خود آورد و او12اومای بازگرداند

در  ،باران هایش کشید وشان پیچید. ابر دستان مهربانش را بر گونههای بانویپیوسته. باد در شُش

در روی  مردمان آن دیار ریخت. کوه به لرزه درآمد؛ کوهی که برای هزاران سال، آخرین منزلدهانش 

 از تنشروح گونل را خواست خودش میداشت. حریص بود و خورشید اما دست از تقلا بر نمی بود. زمین

 حد قطور شده بود و باد بیش ؛ روح یارِ شب را. اما تقلاهایش سودی نبخشیدند، ابر بیش ازکشدبیرون ب

 از حد شدید.

در روی زمین، دور از چشم خورشید، گونل چشمانش را باز کرد. آری، او نمرده بود، تنها آنقدر 

 . ابردشآرامی بالا و پایین میاش بهوسینه ترین حرکتی را نداشتضعیف شده بود که توان انجام کوچک

های خورشید را متزلزل کرد. بودنش، در بالای ابر تندتر وزید و شرارهو باد سرخوش از زنده تیره گشت

چید و  سیبی که در پایین کوه بود چند سیبها پایین رفت. از درخت گونل برخاست و با کمک کوه و سنگ

 رفتن کرد.خورد. کمی که نیرو یافت، با کمک زمین، شروع به راه
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ست که  ییخدا ینیروی بلکه ؛نیست روح، نیرود. ولی این مانَمی شدر بدن، تا زمان مرگ ،ی گرمیهاصورت جرقه هبو  هکه در انسان نفوذ کرد

 . اگر جرقه نابود شود، انسان هم نابود شدهاستاو فرستاده شده خوشبختید و از سوی تانگری جهت نکانسان را به ناحیه بهشتی وصل می

 .ردیممی و

 



 

 

ی آسمان نشستند. تیره بر کرانه یهایلکهدر بالای ابر، صدای پای شب به گوش رسید و 

شدند. سرانجام شب آمد، آشفته و تر میتر و بزرگها پیوسته تیرهخورشید به آن سمت نگاه کرد، لکه

 . خورشید شنید و رنگ سرخش به تیرگی گرایید.است ستاره. باد در گوشش زمزمه کرد که گونل نمردهکم

ان ی تاریک آسمبود؛ خورشیدِ سرخ توان مقابله با شبِ شوریده را نداشت. ابر، نیمه آسمان دو نیمه شده

دانست و ، به جایی که نمیرفتهمچنان میرا گرفت. گونل  سرخی را خالی کرد اما استوار جلوی نیمه

 ، گونلِ لبخندی به زیباییرفتند؛ شب او را دید و او شب را... دستان یکدیگر را گکرداو را هدایت می زمین

تمام بغض و دردش را در  گونلاز دیدن بانوی رنجورش اندوهگین شد.  ،شب و غمگینی هلال ماه زد و

 .کردخواند و شب، نگران، نوازشش میصدایش ریخت و لالایی خواند. تاب ایستادن نداشت اما می

ی چهره ،مدتی که گذشت ی گونلِ شد.و غرق در چهره ها فرستادخشمش از خورشید را به پشت کوه

 هشدار داد دیگر نخوانَد، اما او...به سفیدی گرایید، شب گونل 

ها، توانش را ربود وقفه خواندن پس از مدتها بیبود و دقایق یا شاید ساعت تنش ضعیف شده

. یدکشو نفس نمی نداشتشب صدایش کرد و دستش را روی گردنش گذاشت، نبض  .و او بر زمین افتاد

که تازه ابر و باد را شکست داده بود، یورش برد. سرخی خورشید  ،خشمگین شد و به سمت خورشید

را عقب زد که به  اوتمام ماتمش را در دستانش جمع کرد و چنان  ،جایش را به آبیِ آسمان داد. شب

 آسمان پرتاب شد. یترین گوشهییانتها

ماه  .رودها طغیان کردند .شان خشکیدندها از غم بانویگل .کوفتند ها در همکوه .ابر گریست

و شب، سراسر سیاهی شد و خودش ماند و بانویی که تنش به سردی  .زمین به لرزه درآمد .خاموش شد

 اولین برف زمستان بود!

 
 و خورشید دیگر هرگز بر آن سرزمین طلوع نکرد.» پیرزن با لبخندی تلخ گفت: 

 «. فَرزنَدِ باد؛امضا



 

 

 کرد.حرکت نشسته بود و به تصویر روی جلد نگاه میو کتاب را بست. آتایارِ کوچک بی

 «مامان بزرگ، اینو از کجا آوردی؟ » وار گفت: سرانجام زمزمه

یه میراث خانوادگیه. اونقدر قدیمیه که حتی » اش کشید و گفت: پیرزن دستی بر سر نوه

 « ه.فرزند باد، تنها نشونی، همون امضای یا مال چند سال پیشهدونیم کی اونو نوشته نمی

یعنی آرایلی واقعاً این » ی آرایلی کشید و گفت: آرام دست کوچکش را بر چهره ،پسرک

 «شکلی بوده؟ 

سی کدم پرسیدم ولی بارها اینو از خو» شد و گفت: زده خیرهی یخپیرزن متفکر به پنجره

 . «دونهرو نمی شجواب

 «ه واقعنیه. نیست؟ بگو ک یعنی واقعنی» گفت:  زدهماتمآتایار برقی در آسمان زد. 

 «دونم پسرم. واقعاً نمی» پیرزن بادرماندگی گفت:  .صدای رعد آمد

کر، کتاب را در دست گرفت و دوباره به جلدش خیره شد. ولی نگاه پیرزن فآتایار غرق در ت

 د.ریختنها آرام بر صورتش میقطره رفت، بازش کردهنوز به پنجره بود. برخاست و به سمتش 

 ...خوردهباران خاکِ بو کشید، 

 نشسته بود... شب در گلوی ،سال هزارهزارانی به بزرگی سوتر، بغضکمی آن
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